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حكايت

چهار مقاله، نظامي عَروضي 

یکي از بزرگان، بيمار شده بود، چنان که تصوّر مي کرد، گاو شده است. پس همه روز، بانگ مي کرد 
و این و آن را مي گفت: »مرا بکُشيد که از گوشت من هَریسه، نيکو آید.«

ماندند. سرانجام، خواجه  اطبّا در معالجت عاجز  و  به درجه اي بکشيد که هيچ نمي خورد  او  کار 
ابوعلي سينا را آوردند تا او را علاج کند. 

خواجه، قبول کرد و گفت: »گاو کجاست تا او را بکُشم ؟!«
جوان، همچوگاو، بانگي کرد، یعني اینجا هستم !

خواجه بوعلي گفت: » او را به ميان سرايْ آورید و دست و پايِ او را ببندید و بخوابانيد.«
بيمار چون آن شنيد، بدوید و جلو آمد، و بر پهلوي راست، خُفت و پاي او سخت ببستند. پس 
خواجه بوعلي بيامد و کارد بر کارد ماليد و نشست و دست بر پهلوي او نهاد، چنان که عادت قصّابان 
باشد. پس گفت: » وه! این چه گاو لاغري است ! این را نمي توان کشت، علف دهيدش تا فَربه شود.«

 پس، خواجه، برخاست و بيرون آمد و حاضران را گفت: »دست و پاي او را بگشایيد و خوردني، 
آنچه فرمایم پيش او برید و او را گویيد: بخور تا زود فربه شوي.« 

چنان کردند که خواجه گفت. خوردني پيش او بردند و او مي خورد، بدان اميد که فربه شود، تا او را بکشند. 
پس، یك ماه سپري شد و چنان که خواجه بوعلي فرموده بود، کاملًا صحّت یافت. 

 مفهوم اين حكايت با كدام مَثلَ تناسب دارد؟

  قدر عافيت ، کسي داند که به مصيبتي گرفتار آید.   بخور تا تواني به بازوي خویش 
 هر سخن جایي و هر نکته، مکاني دارد.    عقل سالم در بدن سالم است . 

  بخور بخواب، کار من است؛ خدا نگاه دار من است.
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